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مراسـم روضـه می خوانـد، امـا بـرای اینکـه مداحـی اش بهتـر و 
پربارتر باشـد، دست به کار شـد؛ چندین کتاب دعا و مداحی خرید 
و متن هـای مناسـب را از روی آن هـا جمـع  کـرد. حتـی دفتری برای 
خـودش درسـت کـرد و هرچـه را کـه فکـر می کرد بایـد بگویـد، در آن 
یادداشـت می کـرد تا در روضـه بخوانـد. صدای رسـایش آن چنان 
پرطنیـن و گیرا بود که حتی نیازی بـه بلندگو پیدا نمی کرد.
ایـن کار را هـم بـرای آخرتـش انجـام مـی داد. اهالـی 
بـرای روضه هـای خانگی یا حتی مراسـم اول تا سـوم 
عـزاداری به دنبـال طیبه خانـم می رفتنـد کـه 
بیایـد و دعـا و قـرآن بخوانـد. او می گویـد: وقتـی 
سـرزده برای مراسـم تعزیه دنبالـم می آمدند، گاهی 
گـر  می گفتـم دارم ناهـار حاج آقـا را درسـت می کنـم. ا
حاج آقـا خانـه بـود می گفـت تـو بـرو؛ خیالـت راحـت. �ـواب 
دارد. آن همسـایه هـم بـدون آنکـه من متوجه شـوم �رف آش 

یـا نـذری بـه در خانـه مـا می بـرد.
به این ترتیب، یک اتفاق غیرمنتظره، استعداد پنهان او را بیدار کرد.

 ع��ی �� منت به همسا��ان
شهرت طیبه خانم تنها به خاطر اخلاقش نبود؛ سلیقه خوب و دستان 
هنرمنـدش هـم اعتباری ویـژه به ارمغان آورده بود. بـه همین دلیل،

هرگاه خانواده ای ق�د خرید جهیزیه برای عروس داشت، بی تردید 
طیبه خانم را همراه خود می برد تا از مشورت و سلیقه او بهره ببرند.

او ، توانایی هایی چندوجهی داشـت. درکنار آموزش قرآن و مداحی،
پیشـه خیاطـی را بـا عشـق و مهـارت تمـام دنبـال می کـرد و از لبـاس 
عروسی گرفته تا لباس های مراسم مذهبی را می دوخت. اما هنر او به 
همین جا ختم نمی شد. آرایشگری نیز از دیگر هنرهای پنهان او بود.

خودش با خنده تعریف می کند: آن زمان که خبری از برق و امکانات 
امـروزی نبـود، مـن دسـته ملاقـه را روی شـعله گاز داغ می کـردم و بـا 
آن، موهـای عـروس را می پیچانـدم. بـا همان لـوازم آرایـش محدود،

عـروس را آمـاده می کردم.
او سـال ها بـرای هیئـت مـردان محلـه، پیراهـن سـیاه می دوخـت.

همه این کارها، از سـلیقه در خرید 
تا دوختن لباس و آرایش عروس،
تنهـا یـک چیـز را نشـان مـی داد:

عشقی بی منت که در قالب هنر و 
خدمت به همسایگان، در زندگی 

طیبه خانم جـاری بود.

 ع�� به م��ه ا�ماعی� آباد
طیبه خانـم مـادری اسـت بـا سـه فرزنـد؛ دو دختـر و 
یک پسـر که هر سـه تح�یل کرده دانشگاه هستند 
و امروز هرکدام در جایگاهی به خدمت مشغول اند.
روزگاری، به خاطر ادامه تح�یلات عالی فرزندانش،
زندگـی او و خانـواده اش بـرای مدتـی چهارسـاله بـه محله 

فرامرزعباسـی کشیده شد.
اما دل طاهره خانم با جلسات قرآنش در مسجد ابوالفضلی 
بـود. دوری از آن فضـای معنـوی برایـش دشـوار بـود. در 
ابتـدا، از فرزندانش می خواسـت که هر سه شـنبه او را به 
مسـجد محلـه قدیم برسـانند. امـا مشـغله کار و درس 
آن هـا را گرفتـار کـرده بـود. آن هـا اصـرار کردنـد کـه 
مادرشان دیگر به اسماعیل آباد نرود. طیبه خانم 
کـه نمی توانسـت دنیـای بـدون نـوای قـرآن را 
ت�ـور کنـد، تسـلیم نشـد. در دارالقـرآن حـرم 
�بت نـام کـرد و پناهـگاه معنـوی جدیدی 
بـرای خـود سـاخت. او هـر روز راهـی حـرم 

مطهـر رضوی می شـد.
ایـن دوری چهارسـاله، تنهـا بـرای او 
سخت نبود. همسرش نیز نتوانست 
فـراق دوسـتان و خاطـرات محلـه 
قدیـم را تـاب بیـاورد. تـا اینکـه 

ت�میـم نهایـی گرفتـه شـد: بـار و بندیلشـان را بسـتند و راهـی خانـه 
قدیمی شدند؛ بازگشتی پرامید به محله اسماعیل آباد، کنار دوستان 
دیریـن و جایـی کـه خاطراتشـان در آن جـا مانـده بـود. البته زمسـتان 
سـال گذشـته حاج آقـای سـروری بـه دلیـل کهولـت سـن و بیمـاری در 

گذشـت و طیبـه خانـم را در خانـه اسـماعیل آباد تنهـا گذاشـت.

 جای خا�ی �ی�ه خان� در ج�سات �رآنی
زمسـتان سـال گذشـته بـود. سـروری، هماننـد هر سه شـنبه، با عشـق 
به سوی مسجد ابوالفضلی رهسپار شد تا در جلسه قرآن حاضر شود.

اما آن روز، دسـت بر قضا، خادم مسـجد دیرتر آمد.
او به همـراه هم محله ای هایـش، درانتظـار بـاز شـدن در، دقایقـی را 
بیرون از مسجد نشست. باد سردی می وزید. طیبه خانم که سال ها 
بـا دیابـت دسـت وپنجه نـرم می کـرد، آن شـب پـس از پایـان جلسـه،
درد شـدیدی در پاهایـش احسـاس کـرد؛ دردی چنـان آزاردهنده که 
حتـی نتوانسـت بـرای اقامـه نمـاز جماعـت در مسـجد بمانـد و  بـا درد 

راهی خانه شـد.
وقتـی بـه خانه رسـید و کنـار بخـاری نشسـت، آرام جوراب هایـش را از 
پـا درآورد. آنچـه دیـد، قلبـش را بـه درد آورد: نشـانه های سـرمازدگی،

کنون، طیبه خانم  به وضوح روی پاهایش نقش بسته بود. از آن روز تا
بـه دنبـال درمـان پاهایـش اسـت و جـای خالـی او در دوره هـای قرآن 

سه شـنبه ها بـه چشـم می آید.

 دا�تان و �ن� چا�نی کارش �ود
کن محله اسماعیل آباد اع�م صبوحی، سا

از هفـت سـالگی، قـرآن را از خانـم سـروری یادگرفتـم. هـر سـال تابسـتان 
سـاعت۸صب� بـه خانه شـان می رفتیـم و روی فرشـی کـه در حیـاط پهـن 

کـرده بود، می نشسـتیم. اول برایمان داسـتان های 
قرآنـی تعریـف می کـرد و لابه لایـش بـا شـوخی ، مـا را 

می خندانـد. بعـد برایمـان صبحانـه مخت�ـری 
مـی آورد و آمـوزش قـرآن شـروع می شـد.

ابتـدا حـروف الفبـای قرآنـی را یادمـان مـی داد 
و پـس از آن روخوانـی قـرآن. مـن و بسـیاری 

ا  نـدن ر لانم قرآن خوا ز هم سن وسـا ا
ز ایشـان یادگرفتیـم. بـه نظـرم  ا

مهم تریـن ویژگـی کلاس هـای 
خانـم سـروری، ایـن بـود کـه 
داستان و طنز را چاشنی کارش 
می کرد. طی این سال ها دوست 
داشتم مداحی را از طیبه خانم 
یادبگیرم اما مت�سفانه فرصت 
نکـردم. امیـدوارم هرچه زودتر 
سلامتی اش را به دست بیاورد 

و بـه مسـجد بیایـد.
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